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 ان عربیجایگاه دستوری قلب در زب
 1شمس الاحمد شمس 

 

 هچکید

ستوری          صیات مختص به دارد و یاکاربردهای ویژه ،عربی زبان درقلب از لحاظ د صو خود را خ

این  برخی بر ی معانی متعددی اســت، وفهم درســت واژه قلب که در برگیرندهاصــلی  انعم اســت.دار

ر و تحقیق د یادگیریرو ان اســت، از اینند که واژه قلب فقط اطلاق به قلبی اســت که عضــو انســباور

های فروان را انجام هم برای رسیدن به این هدف تلاش همه با خویش و مورد قلب را لازم دانستیم بر

ن آموزابرای دانشدر درک و تعمیم مفاهیم و خلط مبحث با مباحث دیگر زیرا که عدم توانایی ، دادیم

که معمولا دانش آید، جمله مباحث کلیدی به حســـاب می عربی از قلب در دســـتور زبان . گرددمی

شتباه شده  که در گیرند، در حالی می هم آن را دست کم و یاآموزان در تشخیص و کاربرد آن دچار ا

ستور زبان عربی دارای ویژ ست. های فروان وگید سیع ا ضاخت نتای کاربرد و ج کلیدی این تحقیق و

ری، تقســیمات انواع آن، کاربرد آن در زبان عربی اســت. که در دید دســتو کامل در مورد واژه قلب از

 نحوی زبان عربی دارای کاربردهای مخصوص خود است. بخش صرفی و

 یزبان عرب یقلب دستور ،انواع قلب گاه،یجاواژه:  دیکل

 

 

 

 

                                                           
 ان. افغانست -دانشگاه کابلی  زبان وادبیات شمس الاحمد شمس صدیقی، استاد گروه زبان وادبیات عربی، دانشکده. ۱
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 مقدمه

ـــت و مقلوب به معنی واژگونه؛ و در فن بدیع آوردن    الفاظیقلب در لغت به معنی واژگونه کردن اس

را قلب  آنچون در بعضــی حروف اتفاق افتاد،  این امر ها مقلوب یکدیگر باشــد. واســت که حروف آن

 گویند.بعضی می

بوع یکی از متعلقات مت ی از آن یا برجزی عین متبوع یا بر بدل تابعی اســت که یا بر)عبارت : تذییل 

داده شده به متبوعش خود بدل است نه هم بدل تابعی است منظور از حکم اسناد  با وکند. دلالت می

لبــا میــان آ متبوعش و ـــطــه ن وغــا ـــلــه نمی متبوعش )مبــدل منــه( واس ای لفظی فــاص

ــامرائی، ــود()الس  ان آن راتو(. البته تعریفی از مبدلٌ منه در کتب نحوی نیافتیم؛ ولی می178:6007ش

سمی معمولا مببدین گونه تعریف کرد که سم یا گروه ا شکار ونا هم و: مبدلٌ منه، آن ا دارای اعراب  آ

چ پس از آن بی هی یعنی در حکم سقوط است( وکه مقصود حکم اسنادی جمله نیست) مستقلی است

سطه ست وای بدل میوا شکاری آن را از بین مینا ابهام و آید که تابع اعرابی آن ا شد آ برد. قبلا ذکر 

ست که در مبهم بودن مب جزء مبدلٌ منه و که دارای دو ابهام زدایی بدل از مبدلٌ منه  دلٌ منه وبدل ا

ـــداق خارجی و و در این که هر دو رکن این گروه یعنی مبدلٌ منه و یک مرجع دارد  بدل یک مص

 ی استفاده است.ی کتابخانهاین مقاله از شیوه همسانند. در

 بل وق با این تفاوت که بدل در فارســی تو م با درنگی خاص اســت برخلاف عربی که چنین درنگی در

 بعد بدل وجود ندارد. همچنین در عربی به دلیل وجود پدیدة اعراب، مبدلٌ منه اعراب مســتقل دارد و

 بدل دارای اعرابی تابع اعراب مبدلٌ منه است.

از  ( مورد عنایت بوده وور زبان عربی )نحو، صــرف، و بلاغتدســت قلب در :تحقیق پیشییینه -1-1

های فروان انجام دار اســت، پبرامون قلب کاوشلاغی برخورب خاص دســتوری نحوی، صــرفی، وجایگاه 

ـــیهادادیم که در نتیجه به مقاله ـــدن چرخه های نحوی وی حرکت در دو رویکرد حاش ای: خطی ش

ضایی و شجاع تفکری ر صطفی خان محمدی را مطالعه  شواهدی از قلب نحوی در کردی کلهری: از  م

سخن  گفته، اما مقالات فروان در قلب از لحاظ طبابت قابل نمودم که وی پیرامون زبان کردی کلهری 

ر مورد کاوش قرا یا کتاب برنخوردیم که جایگاه دستوری قلب را بیان و دست رس است، اما با مقاله و

 شما قرار دارد، تحقیق شده است. ی که در دسترسداده باشد، بدین ملحوظ مقاله

شخیص آن را درراه قلب وعلمی و تحقیقی  این مقاله به گونه :ارزش -2-1 صرف و های ت   علم نحو، 

ـــی را  زبان بلاغت زبان عربی قلب های در مورد ویژگی را نیز و نکاتی دادهقرار کاوش  ومورد بررس

صرفی و ست نحوی،  شای  بلاغی زبان عربی بیان کرده ا  انزب فهم بهتر قلب درجملاتکه خود راه گ

 .باشدعربی می
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 تحقیقهدف  -1-1

و  لاغتب نحو، صرف، بیشتر برای مبتدیان علم توضیحآشنایی و  عربی زبان در قلباز  تحقیق هدف  -

 باشد.های فهم در ادبیات زبان عربی میراه قلب و آشکار نمودن

 از زبان عربی. قلبهای ارایه علمی گونه  -

  د، وباشمی مسایل نحوی، صرف و بلاغییافت روابط و همگامی عربی در زبان  قلباز تحقیق  مقصد -

الله  که به فضل ؛بوده های ادبی است مفیدکه یکی از آرایهزبان فارسی دری  نیز برای غنامندی دستور

قلب یکی از فنون ی ســاده درک کند که انجام شــد، تا هر دانشــجو، پژوهنده، محصــل بتواند به گونه

 کاربردی میان نحو، صرف وبلاغت زبان عربی است. 

این مقاله به دنبال پاسخ دادن به این سوالات است که؛ روش کاربرد قلب در : سوالات تحقیق -7-1

ستور  ستدر زبان عربی د صرف، و کلمات و روش قلبآیا و  ؟چگونه ا بلاغت عربی  جملات در نحو، 

هم تفاوت  بلاغت زبان عربی از قلبی در نحو، صرف و هایروشآیا و  ؟یا از هم متفاوت اند یکی است،

 ؟.خیر دارد، یا

 های تحقیقیافته بحث و -1

 الاب کرد، عوض تغییردادن، معنایی؛ به شده گرفته ب( ل، )ق، یماده از لغت در :تعریف قلب -2-1

 باطن د،کر رو و زیر را چیز آن آورد، در دیگری گونه به را چیزی الشیء: قلباً قَلَبَ: برگرداند: کرد، ینپای

 کرد، آشکار را آن
 زد. شخم را زمین للزراعه: الارض -

 کرد. آزمایش را چیز آن لبطنٍ: ظهرا الأمر -

 کرد مُرخص را قوم آن :القومَ -

 شد سرخ خرما غوره البسره: تِ -

 شد خشمگین دیوانه عینه: المجنونُ -

 کند. نابود را او خدا :الیه فلانا اللهُ -

 شد برگشته مرد آن لب :قلباً قَلِبَ: -

 در و( المعانی )المعجم نگریست کارها عواقب به : مورالأ قلّب کرد؛ رو و پشت بسیار را چیز آن :قلَّبَ -

 کلمات گرگونید در و دارد، خاصی جایگاه عربی نزبا دستور در که است روشی از عبارت اصطلاح:

 را بلاغت و نحو صرف مثل: مختلف علوم در کاربرد این که است؛ شده جسته سود آن از جملات در

 شود.می شامل

چه که به آن الحاق شود را هم آن یا یاء( و رف از حروف عله )الالف، واو، وبه عبارت دیگر تحویل ح و

حروف مزبور در  لام است. تمامی آن قلب گویند، مانند: همزه، جیم، دال، طاء و تاء، میم، نون، هاء و

 گردد.مواضع ابدال قلب می
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 انواع قلب -2-2

 د.نبه یاء در ابدال یاء صورت پذیر قلب الالف وهای ابدال واو؛ قلب الالف به واو در مکان: قلب الالف

آید، و قلب واو به یاء در مواضع ابدال یاء قلب واو به الالف نیز در ابدال مواضع ابدال الالف می: قلب واو

 پذیرد.انجام می

 قلب یاء

 اش خواهد آمد.گردد، که شرحاصطلاحی است که به قلب لغوی اطلاق می: قلب الاشتقاقی

 کنند.دانشمندان صرف به اعلال بالقلب اطلاق می و : اصطلاحی است که علماقلب صرفی

 کنندعبارت از اصطلاحی است که علماء صرف برای اعلال بالقلب اطلاق می: قلب صرفی الاعلالی

 گونه است: این گونه قلب به دو: قلب غیر قیاسی

)شواعی( به )شوائع( در شعر مثل گردد، مانند: نوع آن عبارت از قلبی است که جهت ضرورت قلب می

 قول شاعر: 

 وکأنّ  ُولاها کِعابُ مُقامِرٍ          ضَرِبَت علی شُزَنٍ، فهنَّ شَواعی 

 (.6/58:ج 1954)البیت للأجدع بن مالک الهمذانی( )ابن جنی، 

لیمی قلب : )الیَوِم( بوده که به ا(     منظورش6/879: 1966)سیوبه، مروانُ مروانُ  خو الیومِ الیَمی

 گردیده است.

گردد، ولی از آن استخراج کرده است که توسعا، به غیر ضرورت استعمال مینوع دومی عبارت از قلبی

ی قیاسی استفاده گردد؛ مانند: لاثٍ و شاکٍ که در اصل: شائک ولائث است شود، ولی اگر به گونهنمی

به همین طور )قسیّ( در جمع  خوذه شده است، وزیرا که لائثاً از لاث یلوث، وشائک از شَوکةَ السلاح مأ

هم مانند: مثال )رعََملی  یا فُؤوج است. و آن )قؤوس(، مانند: فوج و)قوس( نیز آمده است. که قیاس جمع

 (.6/879: 1966لقد کان کذا( که منظورش )لَعَمری( است)سیوبه،

 ت وسعت استعمال باشد، پسبه خاطر کثر گفتند که این استفاده اگر ل کردند ولاولی برخی استد

قیاس به آن هم ضرر ندارد، ولی جواب این سؤال این گونه ارایه گردیده است: با آن که نظرت به کثرت 

ن رو تواند که بیاید، پس از اییا دو باب نمی کرده بیشتر از یک وعت استعمال این کاربرد رواج پیدا وس

 (.6/57:ج 1954اش درست نیست )ابن جنی، قیاس

 ی: هرگاه یک کلمه در یک نظم به یک گونه و در یک نظم دیگر به گونهگویندبرخی دیگر نیز می و

: 1966دیگرش مقلوب است؟)سیوبه، توان حکم کرد، که کدام یک اصل ودیگر بیاید پس چگونه می

 توان تشخیص داد که کدام یک اصل وهای آتی میشود، که به روش( در پاسخ چنین گفته می6/879

 یگر مقلوب است:د

ها که کثرت استعمال را داشته باشد نسبت به دیگرش، پس حکم اصل بودن هرکدام از این نظم -1

 )رعَملی(. در دار است. مانند: )لَعمری( وشود، که از کثرت استعمال برخورکلمه به همان اطلاق می
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عبارت دومی  اصل و این دو عبارت مزبور عبارت )لعمری( از کثرت استعمال برخور دار است، بناء

 باشد.مقلوب آن می

هرگاه اکثر تصریف را به یک نظم واحد داشته باشد، ولی در نظم دیگر اقل تصریف را داشته باشد،  -6

 دیگری آن مقلوب به حساب شود که اصل همان است که کثرت تصریف را داشته باشد، ودانسته می

ریف است، زیرا که شاع یشیع، شائع گفته رود؛ مانند: سوائع نسبت به شواعی دارای کثرت تصمی

 شواعی شود، بدین ملحوظ )شوائع( اصل است، وشود، ولی در شعی یشعی که شاعٍ گفته میمی

 مقلوب آن.

 قلب لغوی

عض ی دیگر، به تقدیم بیا کلمات از کلمه تعریف قلب لغوی: در اصطلاح عبارت اند گرفتن یک کلمه و

اصلی  یکلمه که بین کلمات گرفته شده وشرط اینه نقصان، ب ت وبعض دیگر بدون زیاد حروف آن بر

 گونه قلب اشتقاق اکبر، اشتقاق کبار، اشتقاقجبذ. به این تناسب معنی وجود داشته باشد، مانند: جذب و

 شود.یا قلب مکانی لغوی نیز گفته می قلب مکانی و هم قلب اشتقاقی، و یا کبیر و

 ربََجَ. _جَرَبَ  _بَرَجَ  _جَبَرَ  _ . از ثلاثی، مانند: رَجَبَ آید: های که از این میگونه

 رَجَّ. _قدَّ و جَرَّ  _مضارع ثلاثی، مانند: دَقّ  ب. از 

 کَبَّل. _ مکر و کلّب  _ج. از ثلاثی مزید، مانند:  کرم 

 هَجهَجَ. _هدَهَدَ، و جَهجَهَ  –د. از مضاعف رباعی، مانند: دَهدَدَ 

 تَقَرطب. _تَبَرقط  امضَحَلَّ، و _د، مانند: اضمَحَلةَ هـ. از رباعی مزی

 آید.زَبَردَجٌ،  که بسیار کم می _و. از خماسی، مانند: زَبَرجدٌَ 

به اسم اشتقاق اکبر خوانده  کتاب خصائص خویش نگاشته و ولی ابن جنی به قلب باب خاصی را در

 است.

تقاقی همان اش است، ولی اشتقاق صغیر صغیر اشتقاق ر وی اشتقاق کبیگونه که اشتقاق نزدش به دو

مثل این که است که چیزی  گان قرار دارد، وها نوشته شده و در دسترس همتمامی کتاب است که در

بنی آن اختلاف وجود داشته  معانی آن گرفته شود، گرچه در صیغه و ننظر داشت را از اصل واحد با در

ها را ی اینسلیم. همه سلامة، و سالم، سلمان، و سلم ویمانند: )س، ل، م( که از آن سلم و باشد، 

 عبارت اند از گرفتن یک اصل از اصول ثلاثی، بنابر اعتقاد بر خوانند. ولی اشتقاق اکبراشتقاق صغیر می

 (.188ص  6گانه دارای معنی واحد است.)ابن جنی، لات:جاین که به قوالب شش

 .قلب لفظی: دراصطلاح، همان قلب مکانی است
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 قلب مکانی

 ( وسمل –در اصطلاح عبارت از تبدیل بعض حروف کلمه به گونه قلب لغوی را گویند، مانند: )لمس 

دهد، یمیا لفظی که اکثرا به افعال معتل رخ هم تبدیل یکی از دو حرف کلمه از جهت ضرورت صرفی و یا

 شودیهم به اسم قلب لفظی نیز خوانده م جاءٍ(. و –جائی  –مانند: )جایئ 
 گونه تقسیم شده است: قلب مکانی به دو

 قلب مکانی لغوی: که هم قلب لغوی نیز گفته شده  - 

 قلب مکانی صرفی: بحث پیرامونش در قلب مکانی صرفی شده است. -ب

 توان به یکی از امورات آتی شناخت:دلائل: قلب مکانی را می

 اشتقاق  - 

 تصحیح همراه وجود موجب اعلال. -ب

ها مانند: آرام که مقلوب  رآم جمع رئم است. که دومی نسبت به اولی نزد عربندرت استعمال،  -ت

 کثرت استعمال دارد.

 های اجوف قابل اجرا است.جاءٍ که در اسم فاعل تمامی فعل –جائی  –جاییء  –مانند: جائء  -ث

ه اکثرا کیا لفظی  ضرورت صرفی و تبدیل یکی از دو حرف کلمه بنا بر؛ در اصطلاح: قلب مکانی صرفی

 شود.آبار می –دهد، مانند:  بآر می معتل رخ در افعال مهموز و

 شود.که در اصطلاح قلب لغوی هم گفته می: قلب مکانی لغوی

بعد از همزه متحرک واقع شود، به الف قلب  گردد، هرگاه ساکن وهمزه واجبا قلبا میقلب همزه: 

گردد، هم به واو قلب می إیمان، و –گردد، مانند: إئمانبه یاء قلب می آمنُ، و –گردد، مانند:   مَن می

  ومِنُ. –مانند:  ؤمِن 

جنس حرف  گردد، هرگاه بعد از حرف متحرک غیر همزه واقع گردد، درحالی که ازهمزه جواز قلب می

 هم راس، بئر و بیر. یا یا نوثر، و ر س و گردد، مانند: نُؤثر وماقبل می

 قلب نحوی -1-2

 ماءُ  من بیتِ ر سٍ              یکونُ مِزاجَها عسلٌ وکأن سبیئة 

 رند وگیفنون کلام عرب است، یعنی عنوان کلمه را به جای عنوان کلمه دیگر به کار می قلب یکی از

ه شده سلم گفت مدح رسول الله صلی الله علیه و آید مثل قول حسان بن ثابت که دراکثرا در شعر می

باء موحده مضمومه به معنای شراب خریده شده.  سین و ر س..( )سبیئة( بااست: )کأن سبیئة من بیت 

ای )مزاجها( را که این شعر عده کند. درهای خوب تولید می)بیت الر س( نام محلی است که شراب

 ل( که)عس اند تا از باب قلب خبر )یکون( باشد ومعرفه است و باید اسم )یکون( باشد به نصب خوانده

ای این به مقتض به رفع خوانده شده است، تا اسم )یکون( باشد وباید خبر)یکون( باشد  نکره است و

این  داند ای: )یکون فی مزاجها(، درقاعده قلب است. اما فارسی نصب )مزاجها( را از باب ظرف می
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ا( هصورت ظرفیت مجازی است، اما اولی رفع مزاج است، بنابراین باید مرفوع بودن فاء به تقدیر )خالط

بر خ به رفع )عسل( آمده است. بنابراین باید مبتدا و باشد، نه عطف. روایت دیگر به رفع )مزاجها( و

مجموع جمله، خبر )یکون( است. اما قول ابن اسد که گفته: بر اساس این تقدیر )یکون( زاید  باشند و

 ود.شزائد واقع نمی گاهبه صیغه مضارع هیچ است، ضعیف است، زیرا )یکون( به صیغه مضارع آمده و

مهمهٍ مُغبرةٍ  رجاؤهُ      کأنّ لونَ  رضهِ سماؤهُ( باید اسم کان )سماؤه(  وه موارد قلب قول شاعر: )جمل از

باشد به تقدیر مضاف ای: )کان لون سمائه لغبرتها لون ارضه( یعنی گویا رنگ آسمانش به دلیل غبار 

ین را به آسمان تشبیه نموده است؛ به جهت آلودگی رنگ زمین است. ولی شاعر عکس کرده و زم

 مبالغه در وجه شباهت.

از شاعر دیگر )فإن  نتَ لاقیتَ فی نجدةٍ     فلا یتَهیّبکَ  ن تُقدِما( )لاقیت(  شعر جمله موارد قلب در از

ثلاثی مجرد به معنای  )یتهیّبک( مأخوذ از )نجدة( به معنای گرفتاری و به معنای )ادخلت( است و

رسی تکه نترسد از شدت گرفتاری، اصل در کلام )فلاتتهیّبها(، بوده است، که نمیت، یعنی اینخوف اس

 باب قلب آورده است.  جای مفعول ازجنگ، پس شاعر فاعل را به شدت و تو از

شود: )ولا تهیّبنی المَوماةُ  رکبُها      إذا تجاوبتِ شعر بان مقبل نیز قلب دیده می به همین طور در و

)لاتتهیّبنی( بوده مضارع باب )تفعّل( است که یک تاء از آن  صداءُ بالسّحرِ( )لا  تهیّبها( که در اصل والأ

ست؛ در اصل ها پرنده حذف گریده است، مومات به معنای بیابان، )اصداء( جمع )صدالحمی( نوعِ از

 موده است. بود که شاعر ضمیر فاعل را به جای ضمیر مفعول ذکرنباید )ولا اتهیّبها( می

قد تلفّعَ بالقور العساقیلُ(  مورد دیگر قلب در اشعار کعب بن زهیر:  )کأنّ  وبَ ذِراعیها إذا عرقت      و

)عساقیل( جمع است که  قد تلفّع بالقور العساقیل( )القور( جمع قار است، به معنای کوه کوچک و )و

ز باب شاعر ا تلفّع بالعساقیل القور( باشد و دق )و در اصل باید خود مفرد ندارد، به معنای اوایل سراب و

 معنای اشتمال است.جای )عساقیل( ذکرکرده است. )تلفع( بهقلب )القور( را به

لی      ما نیز در قول عروة بن الورد هم قاعده قلب به کار گرفته شده است. ) فدیتُ بنفسِهِ نفسی و و 

ما آلوک...( در اصل )فیدت بنفسی نفسه(  مالی و و ََا آلوکَ إلّا ما  طیقُ ( )فدیت بنفسه نفسی وم

 له داخل شده است.در این شعر بر مفدی شود وتفدیه بر مفدی به داخل می باشد، چون بامی

هم چنین قول شاعر قطّامی )فلماّ  ن جری سِمنٌ علیها      کما طیّنتَ بالفدنِ السیاّعا( )فلما ان  و

)السیاع( به معنای گِل است. باید گفته شود: )کما طیّنت  ر وجری(، )الفدن( به معنای عمارت قص

ه عرف مردم گفت شود، نه قصر به گل. شرح این بیت دربالسیاع الفدن چون گِل به قصر مالیده می

شود: )ادخلت القلنسوه فی ر سی( این قلب است، در اصل )ادخلت ر سی فی القلنسوة( بوده است. می

الناقة علی الحوض وعرضتها علی الماء، ای: )عرضت الحوض  و الماء علی  شود: )عرضتز گفته مینی و

یومَ یُعرضُ الّذینَ کفرُوا علی الناّر(  در مورد آیه )و اند وسکاکی گفته مثال را  زمخشری و الناقة( این دو

اند: در اصل )یوم یعرض النار علی الکافرین( است، ولی در کتاب توسعه یعقوب ابن اسحاق گفته
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لوب که گفته شد بدون قلب است( مغسین( گفته است که )عرضت الحوض علی الناقة( ) السّکیت)بکسر

 ابوحیان همین از نظر بعضی درهیچ یک از دو مثال قلب وجود ندارد و باشد، عکس آن چه گفتیم ومی

برخی  آیه قلب است، رد نموده است. قول زمخشری را که گفته بود در قول را اختیار کرده است، و

است: )وعذلتُ  هلش العِشق حتی ذفتهُ      فعجبت  هگمان کرده اند که در قول متنبی قلب است، که گفت

کیف لایمون من یعشق( است، یعنی عذلت اهل العشق( که اصل کلام ) کیف یموتُ من لا یعشقُ ( )و

رده است، اما )یعشق( داخل ک میرد کسی که عاشق بوده است، پس شاعر حرف نفی را برچگونه می

مراد شاعر این است که سبب موت فقط عشق است، پس  قول حق این که قلب استعمال نشده است. و

اند: إذا طلعت الجوزاء انتصب العودُ فی الحرباء( مثال گفته میرد و درچگونه کسی که عاشق نیست می

ام حیوانی است که به سبب معنای )انتصب( معلق است؛ )حرباء( ن مراد از )جوزاء( برج سوم سال است و

رسد حربا از معنای مثال این است: زمانی که جوزا فرا می آید وهای مختلف در مینور آفتاب به شکل

: )إذا طلعت مثال اصل در فی در )فی الحرباء( به معنای باء است، و شود. وشدت گرما به چوب آویز می

لب کُوهُ( ثغثمُّ فی سلسلة ذرعُها سبعون ذِراعاً فاسلُدر آیه ) الجوزاء انتصب الحرباء فی العود( است، و

یه )اسلکوا فیه سلسة( است، یعنی: )ادخلو فی عنقه سلسلة( بنابراین مقداری گفته است: مراد از آ

ساند رظاهر آیه می گردنش مسلک فیه و افتد مسلک)اسم مفعول( است وازسلسلة که به گردنش می

 کم من قریة  هلکناها آیه )و باب استعمال قلب باشد و در از که سلسلة، مسلک فیه است پس باید

کم من قریة جائها بأسنافاهلکنا( بوده است،  اصل )و فجاءها( گفته شده است از مصادیق قلب است و در

نیز در آیه )ثمّ دنا فتدلیّ( گفته اند: اصل در آیه )ثم طهر فی الافق  زیرا بأس الهی قبل از اهلاک است و

در قاعده پنجم همین باب بحث  دنی( بوده است، زیرا )تدلیّ( جبرئیل مقدم بر دنوّ است، و فتدلی ثم

در آیه )فکان قاب قوسین  و  دنی( جوهری گفته: اصل در ایه )فکان قابی قوسٍ(  در دو آیه گذشت و

جوهری حسن است،  این قول از باب قلب قوس تثنیه آمده است و )قاب( مفسر است و بوده است از

 کناره قوس باشد در این صورت برای قاب دو طرف است، یعنی دو اگر مراد از قاب مابین دست گیره و

ؤیّد م باشد وقاب به معنای قدر باشد تفسیر مذکور صحیح نمی اما اگر شود وقاب در نظر گرفته می

ین ا ده اند وقیل قرائت کر قدر و همین تفسیر است. این که بعضی از قراء به جای قاب کلمات قاء و

ها گاهی به واسط کلمه قوس ورمح است و زمخشری گفته است: عرب قرائت نزدیک به همین تفسیر

ا بعد هنسخه یی شمشیر یاقوس. البته در بعضکنند مثل: )مقدار رمح( اندازهچیزی را اندازه گیری می

نسخه چاپ سنگی ایران)لا إذا  در هذا انشاد ابن الاعرابی( ذکر شده است و نظیر جمله)فله قابان( )و از

آیه مذکور است قول شاعر که این شعر انشاد کرده است: )إذا احسن  نظیر فسّر بالقوس...( آمده است. و

اصل )فلست لشرفعله( بوده است، )احسن( فعل ماضی  بن العم بعد اسائة فلست لشری فعله بحمول( در

نیکی  بدی ل زاید است، یعنی هرگاه پسر عم بعد ازبحمو باء در )شرّی( تثنیه شر، مضاف به )فعله( و و

 )احسان( است. فعل )اسائه( و شوم بدی در کار او را و مراد از دوکند پس متحمل نمی
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 قلب صرفی -7-2

 توان به پنج امور اتی تشخیص داد:قلب در نزد صرفیون را می

مقلوب نأی است، دلیل آن این است: اشتقاق: مانند: ناء با مدّ که مصدر النأّی است، ناء ممدود که  -1

جْهة، باشد، طوری که در جاه نیز آمده است، زیرا ورد وَجْه و وُکه گفته شده است: ناء به وزن فلع، می

به همین طور در  ل است. ووزن عق باشد؛ زیرا که جاه براین است که جاه مقلوب وجه می دلیل بر

به مقلوب بودن قُوُوْس دارد، چون که لام کلمه در موقعیت همین دلیل  بوده و قِسیِّ، که اصل آن قَوْس

ه کعین کلمه برده شد، که در نتیجه به قُسُووٌ  که به وزن فُلُوع شد بدل گشته ولی واوی دومی برای این

شود، ولی هرگاه واو و یاء در یک کلمه در آخر کلمه واقع شده بود طبق قواعد صرفی به یاء بدل می

گردد، ولی اگر هرگاه حرف اول ساکن دومی متحرک باشد یاء به یاء ادغام بدل می باشد واو به یاء

حرکت قاف که ضمه است به  همین گونه شود برای مناسبت آن با یاء وگردد، ولی سین مکسور میمی

 شود.گردد برای سهولت در تلفظ که کلمه مورد نظر )قِسیّ( میکسره انتقال می

موجب اعلال در کلمات مانند:  یِسَ که تصحیح ان همراه با وجود موجب، با تصحیح همراه با وجو  -6

. لاین است که یئسَِ مقلوب  یِسَ به وزن عق ی ماقبل آن، دلیل برمتحرک بودن یاء همراه با فتحه

 شود، چون اصل کلمه الیأس است.طوری که قلب در این کلمه با مراجعه به اصلش فهمیده می

لمات است: مانند: آرام جمع رئم، که همان ظبی است، به این گونه ندرتا  استعمال ندرت استعمال ک -8

 گیرد.گردد، ولی به کثرت  رام مورد استعمال قرار میمی

که در آخر واقع شود، مانند اسم مورد چهارم قلب صرفی وجود دو همزه در یک کلمه است، هنگامی -4

ست. پس اسم فاعل افعال مذکور به وزن فاعل باید مطابق شاء ا فاعل فعل اجوف مهموز لام؛ که جاء و

قواعد صرفی ساخته شود، ولی قواعد صرفی طوری است که اگر اعلال در افعال به قلب عین کلمه 

داده باشد، پس باید این اعلال در اسم فاعل نیز مد نظر گرفته شود، که باعث قلب عین کلمه به رخ

: جاءا آورند که به شکلموقعیت عین کلمه می دد که لام کلمه را درگرگردد. مانند: جااء میهمزه می

 کنندبه یاء بدل می را آن از کلمه قرار گیرد یکی آخر همزه در گردد، طبق قواعد صرفی هرگاه دومی

 شود جاء به وزن فال.میهای ناقص گفته شود: جائیٌ به وزن فالع بعد از مطابق اعلا اسمکه می

: ممه بیاوریاء شیآء که به وزن فعلاء است، اگر همزه که لام کلمه است را به جای فاء کلمانند:  شی -5

خاطر داشتن  آید بهگردد، مطابق اصل ان از جمله غیر منصرف به حساب می شیاء به وزن لفعاء می

 (58:6006خرش که از اسباب منع صرف است.)الحملاوی،الف تأنیث ممدود در آ

های ابدال در کتاب مبحث اعلال و گیرد، که درموضوعات فروان را در برمی ولی در بحث صرفی قلب

 آن به تفصیل بحث صورت گرفته است. صرفی از
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 اعلال بالقلب )اعلال بالهمزه(

یاء  و وی که به وااباشد، هرکلمهبالحذف می ی سه بخش اعلال بالقلب، بالنقل واین مبحث دربرگیرنده

شود، در حالی که ء بعد از الف زائد واقع شده باشد، واو ویاء به همزه بدل مییا پایان یابد، ولی واو و

 و بنای فعِال(، ذیل نباشد، مانند؛ سماء که به وزن )فَعال( وکسای و های )فَعال وبیرون از یکی از وزن

 فنای، که به وزن به )فِعال(.

ل مقاب یاء در به وزن )فاعل( بوده، که واو وهایم، توجه نمایید  های: صاوم، بایع، قاول وولی اگر به مثال

شود؛ مانند: صائم، بائع، قائل وهائم یاء به همزه بدل می ی وزن قرار دارد، که حرف واو وعین کلمه

 آید.می

مفرد  شود که مفرد عجاوز )عجوز( وهای عجاوز، صحایف نظر اندازیم، دیده میمثال اگر در

های است. هرگاه کلمه یاء )یعنی حرف مد زائد( حرف واو وها صحایف)صحیفه(، که حرف سوم آن

یاء را به همزه بدل  مزبور را به جمع منتهی الجموع به وزن )مفاعل(، جمع نمایم لازم است، که واو و

 شود.صحائف می یم. که عجائز ونمای

 یکی حرف دوم کلمه و یاء نظر بگیریم که حرف واو و های ) واوِل(، )نیایف(، )سیاود( را دراما اگر مثال

ها الف مفاعل واقع شده است، در مثال ) واول( دو حرف لین واو بین آن از حروف لین نیز است، که در

 هم که یکی واو و )سیاود( دو حرف لین متفاوت از مثال حرف لین یاء، ولی در )نیایف( دو مثال و در

 شبه آن در جمع قرار گیرد، واو و مفاعل و یاء بعد از الف دیگری یاء است واقع شده، که هرگاه واو و

 شود، مانند:  وائل، نیائف و سیائد به همزه قلب گردیده است.یاء به همزه قلب می

هم قرار گرفته  یابیم که دو حرف واو کنارهای )وواصل، وواقی و وُولی( را ملاحظه کنیم درمیبه مثال و

گردد، که در براین حرف واو اولی به همزه قلب مینامی در کلمات مزبور اصلی اند، باست، ولی واو دو

 شود.نتیجه  واصل،  واقٍ و  ُولی می
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 خلاصه کلام

 

 

  

 

 

 

 

 واصل -وواصل    عجاوز = عجائز            واول =  وائل              صاوِم = صائم کساو= کساء          

 

 اعلال بالقلب 

 اعلال در حروف علت

به کلمه )مصابیح(، که جمع تکسیر به وزن)مفاعیل( است، اگر دقت شود، دیده : یاءقلب الف به  -1

شود، که اصل مصابیح )مصاباح( است، زیرا که الف اخیر بعد از کسره حرف باء واقع شده، از این می

 به همین طور در مفاتیح نیز قلب صورت گرفته است. لحاظ به یاء بدل شده است. و

گردد، که آن مُصیباح بوده، زیرا که حرف ی مصباح توجه صورت گیرد، آشکار میااگر به تصغیر کلمه و

باشد، بناء حرف باء به یاء بدل شده که )مُصیبیح( به وزن ماقبل الف که حرف باء است مکسور می

 فعیعیل شده است.

، که گرددیی آتی آشکار مهرگاه به تصغیر کلمه )غزال( تأمل صورت گیرد، قلب الف به یاء به گونه

تصغیرش )غُزیَال(، هرگاه وجود حرف متحرک بعد از یاء تصغیر ضروری پنداشته شود، بناء الف که 

یاء به یاء ادغام  شود ورو الف بعد از یاء تصغیر به یاء بدل میتواند، از اینحرکت را قبول کرده نمی

ه به همین گونه کلم ، و)غُزیِّل(، وگردد، بخاطر خلاصی از التقاء ساکنین که در نتیجه به )غُزییل(می

 (450:1969گردد.)السیدعلی،غلام نیز تصغیر می

 

گرددیاء به همزه قلب می واو و  

 هرگاه در

واقع  آخر

 شود

گاه عین هر

کلمه اسم 

 فاعل باشد

هرگاه دو واو که 

 دراول کلمه
واقع شده 

 باشد

حرف دوم دو حرف 

لین بین شان الف 

مفاعل واقع شده 

 باشد

از الف  عدب

مفاعل واقع 

 شود
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گردد؛ مانند: مِوعاد که میعاد هرگاه واو ساکن ماقبل آن کسره باشد قلب به یاء می: قلب واو به یاء -6

ردد؛ مانند: گقبل آن کسره باشد به یاء قلب می آخر کلمه قرار بگیرد، و هرگاه حرف واو در. شودمی

 شود.رَضِوَ که رَضیَِ می

ین )یعنی ع جمله مصادر اجوفی باشد، مشتمل به الف زائد باشد، هرگاه واو بین دو کسره واقع گردد، از

آن حرف علت باشد( معنای این گفته در نزد صرفیین همین است که عین الفعل آن در ماضی اعلال 

م که از قام گرفته شده، اصل صیام صوام است که واو به قیا صام و شده باشد، مانند مصدر صیام که از

دست آورد. ه توان بامثال آن را می یه همین گونه قیام و دست آمده است. وه یاء قلب شده تا صیام ب

 ولی منظور از حشو یا زایدی که ذکر شد همین است که زائد بلا فائده باشد.

جمع تکسیرآن که مانند: دِوَار که حرف  م باشد، درهای صحیح اللاکلمه هرگاه واو حرف عین الفعل در

مکسور است، پس واو به یاء قلب  حرف آخر آن راء است، ولی حرف ماقبل آن صحیح و دوم آن واو و

 شود.گردد، که دیار میمی

 آن حرف ساکن باشد، و یاء در یک کلمه جمع شوند، مانند: سَیوِد که حرف قبل از آن یاء و هرگاه واو و

ود، شهم وجود نداشته باشد، پس واو به یاء قلب می هحرف واو فاصل ی کلمه نیز باشد، بین آن واصل

 آید.دست میه گردد. که سیّد بیاء ادغام می آن یاء در بعد از که به سیید و

زکّیتُ که حرف ماقبل آن نیز مفتوح  هرگاه واو در افعال ماضی حرف چهارم کلمه باشد، مانند:  عطوتُ و

حرف پنجم  چنین هرگاه در آخر وهم زکّیتُ. و گردد؛ مانند:  عطیتُ ود، پس واو به یاء قلب میباش

 شود.نیز به یاء قلب می باشد،

ی صرفی قرار بگیرد؛ مانند: فُعلی = دُنوی و عُلوَی که به اهرگاه واو در میزان صرفی در مقابل لام کلمه

 شود.عَلیا می ، دُنیا وگرددوزن )فُعلی( است، پس واو به یاء قلب می

حین ساخت اسم  آن اسم مفعول ساخته شود، واو در هرگاه از فعل ماضی که به وزن )فَعِلَ( باشد، از

اء آن به ی بعد از گردد، ومیزان صرفی. واو به یاء قلب می گیرد، درمقابل لام کلمه قرار می مفعول در

بی تا،  مرضیِّ.)عبدالحمید،مانند: مرضُوی=  ؛شودحرکت ماقبلش به کسره بدل می شود، وادغام می

458.) 

هنگام مجهول سازی آن الف به واو  اگر در فعل ماضی قاتل دقت صورت گیرد، در: قلب الف به واو -8

این است که در وقت مجهول سازی افعال ماضی حرف اول آن را مضموم  ،شود، سبب آنقلب می

 و گردد،، هرگاه ماقبل الف مضموم باشد الف به واو قلب میآیدسازند، که این ضمه قبل از الف میمی

یا فعل؛  شود، که اسم باشد واین قاعده عام است، هرگاه الف بعد از ضمه واقع گردد، به واو بدل می

 همین گونه در کاتب که کویتب و شود. ومثال از اسم )ماهر( که در هنگام تصغیربه )مُوَیهِر( قلب می

 شُورِک، ضارب –صُولِح، شارک  –قوتل ، صالح  –د، ولی مثال فعل آن مانند: قاتل شولاعب لویعب می

 (650:6009باشد.)الطویل،ضُورب، می –
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؛ گرددهرگاه یاء ساکن و ماقبل آن مضموم ولی جمع نباشد، به یاء به واو قلب می: قلب یاء به واو -4

 شود.نهایت بدل می مُوسِر در مُیسر و به مُوقِن و  یسر که به مُیقن و مانند:  یقن و

یاء عین العین فعل واقع شده باشد)یعنی حرف دوم در میزان صرفی  هرگاه کلمات به وزن فُعلی باشد و

هم)کوسی( مؤنث  یا هم مصدر فعل باشد، مانند: طاب. و یا ها اسم باشند، مانند: طوبی، وآن باشد(، و

ی. طُوب -آید: طُیبیی آتی به آن تغییرات میا)ضوقی( مؤنث ) ضیق( باشد. که به گونه ) کیس( و

 ضُوقی.  -کُوسیَ. ضُیقی -کُیسیَ

رمی(، هرگاه تحویلش به صیغه  –قضی  –ماقبل آن ضمه مانند )نهی  هرگاه واو لام الکلمه باشد، و

 هم یا ، وهم )قَضُوَالرجل( یا )فَعُلَ( به غرض تعجب انجام شود، مانند: )نَهُوَ الرجل(، برای تعجب نهُیه. و

 تمامی افعال مذکور به هدف تعجب انجام شود یاء به واو قلب شده است. )رَمُوَ الرجل(، در

های به وزن )فُعلی(، مانند: فتوی باشد، یاء به واو قلب هرگاه یاء درکلماتی که لام الکلمه به اسم

ب گردیده او قلیاء به و ه، وگردد، زیرا که اصل الفتوی نیز )فتیا( است. که از فعل) فتیتُ( گرفته شدمی

 (.485:1468تقوی.)الشرتونی، -فتوی. تقیا -است. مانند: فتیا

گردد، که قلب این دو به الف علماء ده شرط ذکر کرده واو ویاء به الف قلب می: یاء به الف قلب واو و -1

 اند:

 ومََ.فتحه باشد. مانند: قَوَمَ. بَیَعَ. صَ یاء باید متحرک با کسره، ضمه و واو و -6

نه به خاطر خلاصی از التقاء ساکنین، مانند: )ولاتنسَوُا الفضل  ها اصلی باشد، وباید حرکت آن -8

جا عارضی است برای نجات از التقاء ساکنین، که واو به الف قلب بینکم(، که حرکت واو جماعت در این

 شود.نمی

 الدُّوَل(. –نند: )العِوَض گردد، ماآن قلب نمی غیر شان مفتوح باشد، درباید ماقبل -4

ند: گیرد. مانغیر آن قلب صورت نمی یک کلمه باشد، در خودش در اش متصل باباید فتحه قبلی -5

 )حضر وفدٌ لیس یزیدُ فیه(.

ین ع )یعنی فاء الکلمه و مابعدشان نیز باید متحرک باشند در صورتی که اصلا عین الفعل نباشد، -8

 ها الف و یا هم یاء مشدده در لام الکلمه واقع نشده باشد.آن هم بعد از الکلمه( باشند، و

 آید،آن که غالبا به وزن ) فَعَلَ( می صفت مشبه وزن )فَعِلَ(، و ها عین الفعل ماضی بریکی از آن -7

 (.864باشد.)الراجحی، بی تا: نباشد؛ مانند: هَیِفَ، که صفت مشبه آن  هَیف می

 ( گذشت، مانند؛ هَیَفٌ.8) ی مصدر فعل ماضی که در رقم شمارهکلمهیاء عین ال یکی از واو و -6

حرف واو نباید عین الفعل ماضی بر وزن )افتعل( که دالت به مفاعلة را داشته باشد، بیاید؛ مانند:  -9

 اجتورَُوا به معنی: جاور بعضهم بعضاً است.

ی دین لحاظ قلب در کلمهگردد، باین شرط مخصوص به حرف واو است، که شامل حرف یاء نمی و

 آید.معنی )تسایفوا(، یعنی در ضرب سیف اشتراک داشت میه )استافوا( که ب
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ها حرفی باشد که قابلیت قلب شدن به الف را داشته باشد، زیرا که اجتماع دو قلب اید بعد از آننب -10

حوی(  –و حَوَوٌ و) هوی باشد، مانند: هَوَیٌ در یک کلمه در حین وقت و بدون فاصله غالبا درست نمی

آخر کلمات اکثرا محل  شود، زیرا که در آخر کلمه است؛ واین کلمات قلب در حرف دوم واقع می در

 ماند.باشد؛ اولی به حال خودش باقی میتغییر می قلب و

کلماتی باشد، که ختم به یکی از حروف زوائد مختص  در یاء عین کلمه ف واو وونباید یکی از حر -11

ها قلب درست این گونه کلمه الف تأنیث مقصوره؛ در جا ونون یک وها شده باشد، مانند الف اسمبه 

 (.108:6014نیست، مانند: )الجَوَلان(.)الدرازی،

 قلب بلاغی -5-2

سازد ی صفتی میگویند: گاهی موصوفی را ویژهاضافی می این مبحث به بیان اقسام حصر در: قصرقلب

گذرد. که این را منجم بودن آن می : )مازیدٌ الاکاتب( که از شاعر وگذرد؛ مانندیآن م از صفات دیگر و

 افراد گویند. قصر

کنیم به جای صفت دیگری، مانند: مازیدٌ الإ قائم که قائم را میصفتی  گاهی موصوفی را منحصر در و

 شود.قلب گفته می آوریم به این گونه قصر قصربه جای قاعد می

موصوف.  قصر صفت بر -6 صفت موصوف بر قصر -1شود: افی هم به دو نوع تقسیم میاساسا قصر اض

 تعیین. هرکدام از این دو نوع سه گونه است: قصر افراد، قلب و و

جای  چیز دیگر، یا به از موصوف از نوع غیرحقیقی، تخصیص صفتی است به چیزی غیر صفت بر قصر

به  خالد که بکر و دهیم کتابت را به زید نه عمرو وص میتخصی چیزی دیگر. مانند: ما کاتب الازیدٌ و

صاص کتابت را به جای عمرو، اخت شود. ولی اگر بگویم ماکاتب الازید وگفته میافراد  قصر، گونه قصراین 

دهیم به زید که قصر قلب است. طوری که تعریف اش بیان کردیم که تخصیص چیزی به جای می

ند که ک هاطب شاید از متکلم انتظار داشته باشد تا کلماتش را ارادحالی است که مخ صفتی دیگر در

هد. دهم اشتراک داشته باشند ولی متکلم وی را به یکی از آن دو اختصاص می صفت با موصوف در دو

 (.608:1869)عرفان،

کردن کلمات در جملات را گویند، مانند:  هم غیر مرتب طوری که بیان شد قلب نامنظم کردن، و یا

 لام الملوک ملوک الکلام. قول متنبی: ک

 (.68ص 6: ج1968فلامجد فی الدنیا لمن قل ماله            ولا مال فی الدنیا لمن قل مجده )ابوالطیب،

 چنان در شعری دیگر: هم و

 (.8/958قالوا  ی شیء منه  حلی       فقلت المقلتان المقتلان )العلوی المتی، بی تا: ج و

قلتان مثنی )مقلة(، والمقتلان: مثنی )مقتل( که قلب بعضی از حروف آن است آمده که قلب در لفظی م

 نه بر تمام حروف آن.

 از اشعار ذکر گردیده است: یچنان قلب کل نیز در بعضهم و
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 حسامک منه للأحباب فتح      ورمحک منه للأعداء حتف.  

است آمده که قلب تمامی حروف  حتف فتحمقلوب  حتف که مقلوب فتح حتف و قلب در دو لفظ فتح و

 شود.کلمه است، بناء قلب کل نامیده می

 (.95لاح  نوار النحدی من     کفه فی کل حال )العلوی المیتی، بی تا: 

عجز آن که به اسم مجنح تشبیها با  که قلب در لفظ لاح و حال است، که این  قلب در صدر بیت و

 (.606، بی تا:ها نامیده شده است. )ابن ناظمجناج پرنده

را به عنوان جناس قلب از اقسام تجنیس  این صنعت هم از فروع و توابع جناس است، و بعضی آن

 شمرده اند.

مقلوب به معنی واژگونه؛ و در فن بدیع آوردن الفاظی است  قلب در لغت به معنی واژگونه کردن است و

را قلب بعض  حروف اتفاق افتاده، آنباشد. و این امر چون در بعضی  ها مقلوب یکدیگرکه حروف آن

 گویند، مانند کلمات شاعر، شارع و رقیب، و رحیم، حریم:می

 )سعدی(چون سبحان رسیدتوان در بلاغت به سحبان رسید         نه در کنه بی

 )رشید وطواط(دلم جاودانه عدیل عناست        از آن جادوانه دو چشم سیاه  

 (660:1890)خاقانی،تبت اثری ز تربت اوست          جنت، رقمی ز رتبت اوست 

نامند، از قبیل الفاظ زار، زار را قلب کل می چون قلب در تمامی حروف دو کلمه واقع شده باشد، آن و

 وگنج، جنگ و تاریخ، خیرات:

 همدمی نیست تا بگویم راز        خلوتی نیست تا بگریم راز )اوحدی(

 هرچه بگوید ظریف گوید و زیبامیرک سناست نیک چابک وبرنا     

 هست انیس کریم ور نشناسی       زود بخوان با شگونه میرک سینا  )امیرعلی پورتگین(

 تشبیه مقلوب -8-6

تر از ظهورش در مشبه است، واضح تشبیه مقلوب، اصل در وجه شبه آن ظهورش در مشبه به قویتر و

است  قویتر گل ظاهر و یزیبای ، که سرخی وی مثال: )خده کالورد(، طوری که آشکار استبه گونه

عبیر اساسی ت خد، که این تشبیه اصلی است، جایگاه بحث پیرامون طبیعت و یزیبای نسبت به سرخی و

 این تشبیه این گونه گفته شده است؛ ولی هرگاه در تشبیه مبالغه صورت گیرد؛ مثلی این که زیبایی و

شود؛ د، در این حالت اصل در خد و فرع در گل گفته میباشقویتر از گل می سرخی در خد ظاهرتر و

شود؛ طوری که در مثال ذیل ذکر به این صورت بازی با الفاظ است؛ )قالبین للحقائق( نیز گفته می

 گردیده است:

 الورد یحکی خــــــــده          والرمــــــح یشبه قــــــده

باشد. کی الودر، وقده بشبه الرمح میها : خده یحکه این دو تشبیه مقلوب اند واصل آن

 (.88:6009)البحیری،
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 تشبیه مقلوب یا عکس آن است که دو چیز را به یکدیگر، هر کدام را به وجهی تشبیه کنند. مانند:

 پشت زمین، چو روی فلک گشته از سلاح             روی فلک، چو پشت زمین گشته از غبار

وز شخص کشتگان شده مانند کوه، غار  )وطواط،                    از سم مرکبان، شده مانند غار، کوه  

587:1887) 

تشبیه مقلوب: آن است که برای تأکید جای مشبه و مشبه به عوض شود و یا به عبارت دیگر وجه 

 بدا الصباح کأن غرته        وجه الخلیفه حین یمتدح وتر از مشبه به باشد؛ مانند: شبه در مشبه قوی

ه شود و آن تشبیهی است که چیزی بتشبیه مقلوب وجود دارد که تشبیه تفضیل نامیده مییک نوع 

 ود؛ مانند:  فایده دانسته شسپس با ادعای برتری مشبه بر مشبه به تشبیه بی چیز دیگر تشبیه شود و

 حسبتُ جماله بدرا منیرا             و ین البدر من ذاک الجمال                    

 بدیع( گردآوردنده سعیده بیرجندی(. بلاغت )معانی، بیان و)جزوه 

 واژه قلب در قران کریم

های متفاوت به معانی متفاوت استعمال شده است، که بار در سوره 58واژه قلب در قران کریم تقربیا 

 ؛ سوره کهف:48؛ سروه اسراء: 65، سوره مائده 197نمایم: سوره اعراف: ی خلاصه پیشکش میبه گونه

؛ سوره سجده: 76؛ سوره مؤمنون: 76؛ سوره نحل: 88؛ سوره اسراء: 64؛ سوره محمد: 48؛ سوره حج:57

؛ سوره 48؛ سوره حج: 18- 11؛ سوره نجم: 197؛ سوره اعراف: 61؛ سوره ملک: 68؛ سوره احقاف: 9

؛ 45توبه: ؛ سوره 65، سوره انعام:64؛ سوره محمد: 101؛ سوره اعراف: 68؛ سوره جاثیه: 14مطففین: 

؛ 6؛ سوره انفال:194؛ سوره شعراء: 198؛ سوره شعراء: 97؛ سوره بقره: 66؛ سوره بقره: 110سوره توبه: 

؛ سوره مائده: 74؛ سوره بقره: 66؛ سوره زمر: 15؛ سوره توبه: 158؛ سوره آل عمران: 80سوره مؤمنون: 

؛ سوره 54؛ سوره حج: 67دید: ؛ سوره ح68؛ سوره زمر: 18؛ سوره حدید: 159؛ سوره آل عمران: 18

؛ 68؛ سوره آل عمران: 680؛ سوره بقره: 66؛ سوره رعد: 108؛ سوره نحل: 668؛ سوره بقره: 66کهف: 

؛ سوره شعراء: 86؛ سوره حج: 66؛ سوره مجادله: 14؛ سوره حجرات: 4؛ سوره فتح: 111سوره مائده: 

 .10؛ سوره قصص: 108ان: ؛ سوره آل عمر87؛ سوره ابراهیم: 10؛ سوره بقره: 69 -66
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   نتیجه

ساسی در زبان عربی یکهر صرف، نحو و بلاغت  ست، از علوم ا  زبان عربی بایدبهتر فهمیدن  و برای ا

شتمل بر صرفی، نحوی و بلاغی که هرکدام م ست، و با قواعد  به همین گونه بلاغت نیز  بحوث خاص ا

 اید آشنایی کامل با قواعد صرفی، نحوی وبدیع قابل بررسی است، ب بر سه بخش عمده معانی، بیان و

ــت.  بلاغی پیدا کرد تا بتوان ادبیات و ــنگ زبان عربی را دانس هم فبرای زبان  ادبیات هر آثار گران س

شاعران و شعار  شته متون ا غنامندی  زحمات جهت حفاظت از او و های ادبی نیاز به تلاش وحفظ دا

ی دنیا بوده، برای ارج های زندهکه خود نیز یکی از زبان های ادبی دارد، بناء زبان عربیســازی داشــته

سازی گذاری به این گونه ارزش شای بهتر برای غنامندی  ها باید تلاش کرد، که این تلاش خود راه گ

ست.  سی نیز ه ستوار به زبان فار ست و عدم  های کلامیآرایهفنون و زیرا که ادب هر زبان ا آن زبان ا

های  ها و زیباییشخیص داشتهباعث عدم تزیبایی شناسی کلامی  بلاغی و مسائل صرفی، نحو وفهم 

های ادبی یک ملت بستگی به فهم قواعد صرفی، درک اساسی داشته متون وشناخت  گردد.کلامی می

ـــناخت،بلاغت هم  یا بلاغی آن زبان  دارد، فنون ادبی و نحو و ـــند ادبیان و زبان باعث ش  گاننویس

سائل بلاغی وکه میزان  ،شودکور وقتی فراهم میسنگ هر زبان مذگران شخیص م  فنون هایآرایه ت

شیم تا شیم.  بلاغت در زبان را بلد با شته با ر بناء جایگاه قلب دخوب و بد را بفهمیم و از آن آگاهی دا

ستور صرف، نحو و عربی درزبان  د سان بلاغت  بخش   بیش وجود های کم ونبوده ولی تفاوتطور یک

ـــتور زبان عربی بوده وین ویژدارد، که ا ـــوص دس ـــیاری زبان های دیگر از این ویژ گی مخص گی بس

ست. صه میه ب برخوردار نی شت: جایگاه قلب درطور خلا شارات دا ستور زبان عربی یکی از  توان ا د

این مقاله مورد بررسی قرار گرفته از لحاظ صرفی،  قلبی که در بلاغی است، جمله فنون صرفی، نحو و

م مثال پیشکش نمودی بلاغی را با های قلب صرفی، نحوی ولاغی است، که پیرامون موقعیتب نحوی و

الله در مقالات بعدی به گونه مفصــل پیرامون هرکدام تحقیق همه جانبه را انجام خواهیم که إن شــاء 

 داد.
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